
 0225---0915 به بعضيا که دســت ميدي انگار 
داري ماهي مــرده رو تکون ميدي؟ خوب نمي‌خواي 

دست نده.
والا!

 6562---0910 روزنامه‌هاي قبلي رو مي‌شــه از 
جايي گرفت؟ نانو

بايد بري از جايي بگيري.
 7630---0915 سلام آرزوم اينه که آقا امام زمان 

هر چه زودتر ظهور کنند.
آمين. آرزوي بزرگ همه‌مون همينه.

 2167---0936 ميگن مي‌خوان برکنارت کنن، به 
جات 5/25 رو بيارن ها ؟! مهندس

جدي؟! يک زيرابي ازش بزنم کــه بره همونجايي که ازش 
اومده.

 4282---0935 آيفــون 6 هــم اومــد. ببينم 
مسخره‌اش رو جلو آينه درميارين بازم؟!

اون ديگه خيلي کار خزيه. لطفا اين کار رو نکنيد. خواهش 
مي‌کنم ازتون. يعني قشنگ معلومه که طرف مي‌خواد فقط 
گوشيش ديده شه تو عکس. خودش اصلا مهم نيست. مورد 
داشتيم که فقط گوشــي معلوم بوده تو عکس، خود طرف 

توي عکس نيست اصلا.
 7029---0915 من خيلي بامزه‌ام دســت خودم 

نيست! يه نگاه کنيد ببينيد دست شما نيست!  آشنا
دستم که نه، بذار جيب اون شلواري که ديروز پوشيده بودم 

رو هم نگاه کنم. زير فرش، بالاي طاقچه...
 7643---0938 سلام ســه و نيم من آرزو دارم 

تمام آرزوهاي مردم برآورده بشه.
آرزوي جزئي‌تري نداشتي بگي؟ آرزو اينقدر شخصي و جزئي 

هم مگه داشتيم؟!
پرکاريه.  ماه   8978---0915 واي چقدر شهريور 

خسته شدم! راستي چطوري سه و نيم؟
الان اين رو گفتي که چي؟!

 2932---0938 ســه و نيم مي‌شه من جانشينت 
بشم و تو ديگه نياي؟ آيا امکانش هست؟  امير عکاس

امکانش که هســت. ولي فکر نمي‌کنم جراتش رو داشــته 
باشيد.

 6969---0935 سلام سه و نيم آرزو دارم دوستام 
من رو به خاطر خودم بخوان نه واســه پرايدم )اصلا 

کلاس نذاشتم ها(. رضا
مي‌دونيــد اين جوک‌هاي لوس پرايد مال عيد چند ســال 

پيش بود؟
 9749---0935 ســام ســه و نيم تو پاييز دلم 

مي‌گيره، چيکار کنم؟	
عوضش هواي خنک و خيابون‌هاي رنگي و فضاي رمانتيک 

و...
 8071---0938 پس اينطوريه!

آره و اينا ديگه.
 4011---0915 مثلا چه جوري؟!

ميگم واستون حالا.
 2046---0915 اونجا بامزه‌تر از تو هم کسي هست 

آيا؟
تقريبا همه از من بامزه‌تر هستن اينجا.

 3828---0918 آرزوم اينه وقتى به ســه و نيم 
پيام ميدم روز بعدش پيامم رو تو روزنامه ببينم و از 
خوشحالى جيغ بزنم و تو افق محو شم؟ زهرا از ايلام

الان مي‌شه جيغ بزني و محو شي و راحت بشيم؟ اينم پيام 
چاپ شــده ديگه. چي مي‌خواي؟ امکانات اين کار رو واست 

مهيا کردم.
 1247---0910 چــرا امــروز اينقــدر داغون و 

بي‌حوصله‌اي؟
من هميشه همينجوري هستم ها.

 7909---0901 دقــت کردين هر ســوالي که تو 
امتحان بلدي 0/5 نمره داره؛ اما ســوالي رو که بلد 

نيستي 1/5 نمره کمتر نيست؟
خب آخه اون اســتاد يا معلم هم مي‌دونه که ســوال آسونه 
که نيم نمره واســش ميذاره ديگه. قشنگ معلومه مي‌خواد 

حرص ما رو دربياره.
 8985---0939 ســام سه و نيم! اين نيمت مال 

تخفيفه؟ محسن رستمي
نخير مقطوعه!

 0497---0915 سلام 0935 آخرش 3803 من همه 
نتيجه‌ها رو بهت ميگم من يه دفتر دارم که دقيقه به 
دقيقه بازي‌هاي پرســپوليس رو با حاشيه و عکس 
مي‌نويســم نمي‌دونم اون جمعه ديدي يا نه با نفت 

مسجدســليمان بازي داشتيم دقيقه 2/46 کيومرث 
چراغي يه گل به پرسپوليس زد بعدش ديققه10/55 
ميثم حســيني با هادي نوروزي تعويض شد دقيقه 
16/56 ضربه ايســتگاهي اعلام شد و هادي نوروزي 
با شــماره 24 مســتقيم زد تو گل و يک يک شديم 
البته مي‌دوني که علي آقا و رحيمي رفتن به جاشون 
منتقمي و حميد درخشان اومدن البته اگه سه و نيم 
چاپ کنه که نمي‌کنه همه نتيجه‌ها رو ميگم پنجشنبه 
هم با راه‌آهن بازي داريم ســاعت 18/30 ورزشگاه 

تختي. پرستو
تو ديگه واقعاااااا بيکاري! اين رو جداي از شوخي گفتم.

 2960---0939 سلام من تازه آمدم تو برنامه‌تون.
برنامــه؟! اينجا برنامه‌اي نداريم ما. يه جوري ميگي که يکي 

ندونه، فکر مي‌کنه ما بساط جشن راه انداختيم اينجا.
اينه  آرزوهام  بزرگ‌ترين  از   6396---0915 يکى 
کــه خونه‌باغ بابابزرگم که بعد فوتش مخروبه شــد 
دوباره مثل اولش درســت شه با اون درختاى متنوع 

ميوه. مامان دوقلوها
شيريني و لذت اون خونه‌باغ به بزرگي و قشنگي و درخت‌هاي 

ميوه زيادش نبود، به گرماي حضور بابابزرگت بود.
 8135---0915 اصلا کسي اونجا هست؟

اين همه آدم رو نمي‌بيني واقعا؟ اينجا جا واســه نشســتن 
نيست، اونوقت ايشون مي‌پرسن... 

 8385---0937 دفعه اولمه.
دفعه اولي‌ها مزيتي ندارن ها. دوباره تاکيد مي‌کنم.

 6562---0910 چــرا از صبــح هــر چي برات 

مي‌فرستم گزارش خطا ميده؟
گزارش خطا چيه ديگه؟! پيام هم مگه گزارش خطا داره؟ يا 

مي‌رسه يا نمي‌رسه ديگه.
 9888---0937 هم‌اکنون نيازمند بامزه‌بازي‌هاي 

شما در ستون هستيم.
دروغ ميگه. شما مي‌خوايد بامزه بشيد، بيشتر لوس مي‌شيد.
 2771---0915 حــال ايــن روزام خيلي خوبه. 

ان‌شاءا... خدا به همه يه همچين حالي بده. عالي
چقدر خوبه که شــماها خوبيد. منم خيلــي حال خوب و 

ويژه‌اي دارم اين روزها.
 8377---0939 يه روز سه و نيم ميره چاپخونه 
که برخورد مي‌کنه به يک چراغ قشنگ که نمونه‌اش 
رو توي بازارهاي بالاي شــهر مي‌شه ديد. سه و نيم 
خوشحال که مي‌تونه اين رو بفروشه، يه دستي روش 
مي‌کشه و يک خانم که دماغش رو تازه عمل کرده و 
گونه گذاشته، در مياد ميگه آقاي نيم! شما چه آرزويي 
داري؟ سه و نيم از شير مرغ تا... آرزو مي‌کنه که شارژ 
چراغ جادو تموم مي‌شه و سه و نيم توي کف اين همه 
آرزو مي‌مونه و اينطوري بود که موضوع عوض شــد. 

فاطمه نوروزي برک‌شاهي
اين رو واســه داستانک فرســتاده بوديد، اما از اونجايي که 
خواستم بهتون نشون بدم که من اينجا نفوذ دارم و حواسم 
به کارهاتون هســت، اين رو اينجا چاپ کردم تا حساب کار 
بياد دســتتون. بدونيد آمارتون رو دارم. حالا هي واســه ما 

زيرآبي بريد.
ادامه در صفحه 4 خط قرمز

خط سه و نیم

پیام‏های خود‏مونی
برای اولین بار و شاید هم آخرین بار، م‏یخواهیم 
نظر شــما را درباره نحوه ادامه مســیر بخش 

سه‏ونیم جویا شویم.
این بخــش متعلق به شماســت و باید هم به 
شیوه‏ای اداره شود که شما مایل هستید. اینجا 
مهلتی اســت برای همه ما که از روزمرگ‏یهای 
زندگ‏یمان خسته شــده‏ایم. م‏ینشینیم، با هم 

گپ میزنیم، م‏یخندیم و سبک می شویم.
حالا م‏یخواهیم، انتخاب نحوه اداره ســه و نیم 
را به شما بســپاریم. هر طرح و شیوه‏ای که به 
ذهنتان می رســد را برایمــان پیامک کنید تا 

بهترین شیوه را طبق نظر شما انتخاب کنیم.
نظرتان را فقــط در روز جمعــه هفته آینده 
)4مهرماه( به شماره پیامک 300072303 پیامک 

کنید. 
م‏یخواهیم به قید قرعــه، از میان همه آنهائی 
که نظرشــان را در آن روز مشــخص برایمان 
ارسال م‏یکنند، یک نفر را به قید قرعه انتخاب 
کنیم. یک جایزه 50 هزار تومانی برای این برنده 

خوش‏شانس در نظر گرفته‏ایم.
پس جمعه هفته آینده نظــر یادتان نرود. نظر 

نم‏یدهید، لا اقل لایک کنید!

به انتخاب شما 
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 کامبیز قبادی

نیم خط

 شایعات عجیب 
در مورد باخت والیبالیست‌ها

تیم والیبال ایران با شکســت سنگین و عجیب در 
برابــر آلمان از راهیابی به دور بعد مســابقات جهانی 
بازماند. بازی والیبالیســت‌های ایران در بازی مقابل 
آلمان به حدی ضعیف و دور از ذهن بود که شایعات 

زیادی در این باره به وجود آمد.
عده‌ای می‌گویند که جوان‌های والیبالیست، شب 
پیش از مسابقه مقابل حریف اروپایی‌شان از موضوعی 
بســیار ناراحت و عصبی شــده بودند و همین مساله 

باعث کاهش روحیه و باخت آنها شده بود.
البته شــایعات دیگری نیز در این زمینه شــنیده 
می‌شــود که البته هیچ کدام‌شــان به صورت رسمی 
تایید نشــده اســت. حال باید منتظر بمانیم و بعد از 
برگشــتن والیبالیست‌های‌مان به کشــور، دلیل این 

باخت سنگین را از زبان خودشان بشنویم.

خط کوتاه

 سرقت جنایتکارانه 
از کارخانه ماسه‌شویی

یک مــرد که درکارخانه ماسه‌شــویی توابع صحنه 
کرمانشاه اقدام به قتل نگهبان کارخانه کرده بود، توسط 

ماموران دستگیر شد.
سرهنگ الهیاری، رییس‌پلیس »صحنه« کرمانشاه 
در تشــریح این خبر گفت: قاتل همراه شخص دیگری 
به قصد سرقت از کارخانه وارد آنجا شده که پس از به 
قتل رساندن نگهبان وسایل زیادی را به سرقت می‌برند 

و از محل متواری می‌شوند.
رییس‌پلیس صحنه کرمانشاه ادامه داد: پس از اطلاع 
از مرگ فجیع نگهبان، عوامل پلیســی در محل حاضر 

و تحقیقات فنی و تخصصی در دستور‌کار قرار گرفت.
وی افزود: با تلاش و زحمات شبانه‌روزی و اقدامات 
غیرمحسوس  سرنخ‌هایی از قاتل به دست آمد که پس 
ازشناسایی قاتل و مخفیگاه وی در یک عملیات حساب 
شده، در کمتر از 72ساعت قاتل دستگیر و از وی یک 
افشانه دفاع شخصی و چاقو و آلات استعمال مواد‌مخدر 

کشف شد.
سرهنگ الهیاری تصریح کرد: قاتل ضمن اعتراف به 
جرم خود همدســتش را نیز معرفی کرده است و وی 
تحت تعقیب قرار دارد که تلاش برای دســتگیری نفر 

دوم ادامه دارد.

شلیک به طلافروش در هرسین
دو مرد مســلح به صاحب یک مغازه طلافروشی در 

هرسین شلیک کردند.
فرماندار هرســین گفت: دو مرد مسلح موتورسوار 
عصر روز چهارشــنبه به صاحب یک مغازه طلافروشی 
در این شــهر شلیک کردند. یاور محمدی افزود: بر اثر 
این تیراندازی دو نفر مجروح شدند که یک نفر آنها به 
علت شدت جراحات به بیمارستان کرمانشاه منتقل شد 
و دیگری نیز به صورت سطحی بر اثر شکستن شیشه 
مغازه مجروح شد. وی گفت: تاکنون ردی از افراد مسلح 
به دســت نیامده و انگیزه آنها از این کار نیز مشخص 
نشده است. وی اظهار کرد: نیروهای امنیتی و انتظامی 
شهرستان هرسین بلافاصله وارد عمل شده و موضوع را 

تحت پیگیری قرار داده‌اند.

 برق‌گرفتگی مرگبار زنی
 در خانه‌تکانی

بی‌احتیاطی در استفاده و نگهداری از وسایل و لوازم 
برقی و سیم‌کشــی ســاختمان، یک زن خانه‌دار را در 

بوکان استان آذربایجان غربی به کام مرگ فرستاد.
این حادثه صبح پنجشنبه در منطقه علی‌آباد شهر 
بوکان هنگامی روی داد که یک زن 60 ســاله خانه‌دار 
ایــن منطقه در حال خانه‌تکانی بــود. این زن خانه‌دار 
که بر اثر استفاده از آب، دست‌هایش خیس شده بود، 
هنگام انجــام امور خانه به طور ناگهانی با یک ســیم 
فرســوده برق تمــاس پیدا می‌کند و به شــدت دچار 
برق‌گرفتگی می‌شــود. این زن بلافاصله به بیمارستان 
شهید قلی‌پور بوکان انتقال پیدا کرد، ولی تلاش کادر 
درمانی برای احیای این زن به دلیل شدت برق‌گرفتگی 
به نتیجه نرســید و وی جان خود را از دســت داد. به 
گفته کارشناســان، رعایت نکردن رعایت ایمنی در امر 
سیم‌کشی و فرسوده بودن سیم‌کشی ساختمان سبب 

وقوع این حادثه شد.

 خط مجازی
دزدی از حساب بانکي پسرخاله 

یک مرد که از حســاب بانکی پسرخاله‌اش سرقت 
کرده بود، دستگیر شد.

سرهنگ محمد قاســملو، رییس‌ فتای آذربایجان 
غربی گفت: در تشــريح اين خبر اظهار داشت: مدتي 
پيش مردي در يکي از شهرستان‌ها با ارائه شکوایيه‌اي 
اعلام داشت مبالغي از حساب وي به صورت غيرمجاز 
برداشــت شده است و موضوع در دســتور‌کار يکي از 

کارآگاهان خبره تيم اقتصادي اين پليس قرار گرفت.
سرهنگ قاسملو افزود: بعد از جمع‌آوري مستندات 
اوليه چگونگي موضوع از بانک مبدا استعلام و مشخص 
شد برداشت به صورت خريد شارژ و انتقال به حساب 
فرد ديگر بوده و هويت واقعي فرد متخلف شناسايي و 
استخراج و به اين پليس دعوت شد که در بازجويي‌هاي 
خود پرده از واقعيت گشــوده و اعلام کرد پسر‌خاله و 
دوست صميمي شاکي است. اين مقام پلیسی تصريح 
کــرد: مدتي پيش جهت امــورات بانکي، کارت بانکي 
خود را در اختيار من گذاشــته و بعد از اينکه کار وي 
را انجام دادم اطلاعات بانکي‌اش را نگهداري کردم بعد 
از مدتي وسوســه شده و به صورت ناخودآگاه اقدام به 
خريد شارژ و انتقال مبالغي از حساب پسرخاله‌ام کردم 
و الان که از عواقب کار خود و سوء‌اســتفاده از اعتماد 
وي مطلع شــدم شرمسار بوده و آماده جبران خسارت 
هستم. سرهنگ قاسملو با بيان اينکه با رضايت شاکي و 
برگشت عين مال پرونده مختومه شد خاطرنشان کرد: 
با توجه به اينکه در صورت خدشه‌دار شدن اعتماد در 
بين افــراد جامعه نگراني و نوعي نابهنجاري اجتماعي 
را در جامعه موجب مي‌شــود، از اعتماد بيجا به افراد 
ديگر و به خصوص دوســتان خودداري کرده و جامعه 

را با رفتارهاي نسنجيده آبستن تخلفات بعدي نکنيم.
ریيس‌پليس فتای آذربايجان شرقي در پايان تاکيد 
کرد: در مقاطع زماني دلخواه براي تغيير رمز‌هاي کارت‌ 
خــود اقدام کنيد و اين امر بخصــوص در مواردي که 
احتمال مي‌رود اشخاص ناشناس به هر طريقي از رمز 
عبور آگاهي يابند از ضرورت دوچندان برخوردار است. 

 دزدی اینترنتی 
برای شهریه دانشگاه

پسری برای اینکه شــهریه دانشگاهش را پرداخت 
کند، از حساب بانکی برادرش سرقت کرد. ریيس‌پليس 
فتای سيستان و بلوچســتان در اين باره گفت: فردي 
به پرونده قضايي به اين پليس مراجعه و اظهار داشت 
مبلغي به صورت غير‌مجاز از حســاب وي کســر شده 
و درخواست بررســي موضوع را کرد که در تحقيقات 
اوليه مشــخص شــد اين پول صرف خريد شــارژ و 
پرداخت شهريه دانشگاه به صورت اينترنتي شده است. 
متهم که بــرادر مالباخته بود، در اظهارات خود گفت: 
بــرادرم اطلاعات کارت بانکي خود را جهت انجام امور 
دانشــگاهي و پرداخت شهريه خود به من سپرده بود، 
من نيز با سوء‌اســتفاده از اين اطلاعات اقدام به خريد 
و پرداخت شــهريه خود کردم و هم اکنون نيز از رفتار 
خود نادم و پشــيمانم. در پايان شاکي پس از جبران 
خسارت وارده توسط متهم، رضايت خود را اعلام کرد 

و پرونده مختومه شد.

خط قرمز

ســارا زنده ماند و با توجه به اینکه حال وخیمی داشــت، 
گزارش پلیس در اختیار بازپرس دادســرای ناحیه 10 تهران 
قرار گرفت و وی دستور داد ماموران در تحقیقات خود پرده از 
سرنوشــت این دختر بردارند. وقتی سارا مامور پلیس را بالای 
سر خود دید و در حالی که به سختی حرف می‌زد، گفت: 15 
ساله بودم که پدر و مادرم در تصادف جاده شمال کشته شدند 

و من تنها ماندم. 
پدربزرگم که مردی عصبی اســت، ابتدا ســراغم آمد و با 
کلی غر زدن و اینکه پدرم در زمان مرگ کلی بدهکاری به جا 
گذاشته است، من را به خانه‌اش برد. وی افزود: پدربزرگم اجازه 
نداد درس بخوانم و خواست در کلاس قالیبافی ثبت‌نام کرده و 
حرفه یاد بگیرم. من حسرت زندگی دوستان و همکلاسی‌های 
قدیمــی‌ام را می‌خوردم. دلم برای مدرســه و معلم‌هایم تنگ 
شــده بود.  دختری درسخوان بودم. مدتی به کلاس قالیبافی 
رفتم، اما اذیت‌های پدربزرگم تمام‌شدنی نبود. او مدام به من 
غر می‌زد و ناسزا می‌گفت. قبل از مرگ پدر و مادرم هیچ رفت 
و آمدی به خانه وی نداشــتیم. دختر جوان ادامه داد: خانواده 
مادرم از ســوی پدربزرگم تهدید شدند که حق نزدیک شدن 
بــه من را ندارند، چراکه او قیم من بــود.  روزهایم تلخ بود و 
روحیه‌ام شــکننده شده بود تا اینکه تصمیم گرفتم فرار کرده 
و بــه خانه پدربزرگ و خاله‌هایم بــروم. آنها مهربان‌تر بودند، 
اما به حدی از پدربزرگم می‌ترســیدند که من را طرد کردند 
و خواســتند به خانه پدربزرگم برگــردم. در این میان یکی از 
همکلاسی‌هایم سنگ‌صبورم شد و من را به خانه‌اش برد. یک 
هفته‌ای آنجا بودم، اما نگاه‌های بد برادر بزرگ‌ترش باعث شد 
من از آن خانه خارج شدم، جایی برای ماندن نداشتم. تابستان 
بود و شب‌ها از ترس در گوشــه‌ای از درختان پارک‌ها پنهان 
می‌شدم. بی‌پولی باعث شد به گدایی روی بیاورم. یک دستمال 
پیدا کردم و شیشه خودروها را پشت چراغ قرمز پاک می‌کردم، 
اما آنجا هم راحت نماندم، چراکه گروهی از گداها من را کتک 
زدند. سارا آهی کشید و گفت: کارتن‌خواب‌ شدم و مدتی هم 
‌تیپ پسرانه می‌زدم تا اذیت نشوم.  چند باری فریب خوردم و 
به خانه‌هایی رفتم که رفتارهای صاحبخانه‌ها شــرم‌آور بود. 3 
سال را پشت سر گذاشتم تا اینکه خسته شدم و در گوشه‌ای 
از درختان پارکــی تصمیم گرفتم خودم را راحت کنم و حالا 
نمی‌دانم با ترخیص شدن از بیمارستان به کجا بروم. ماموران 

با شــنیدن ادعاهای این دختر جوان، وقتی آزمایشات نشان 
داد وی به هیچ افیونی اعتیاد نداشــته و تاکنون نیز به خاطر 
سرگردانی بازداشت نشده و به زندان یا بهزیستی نیفتاده، پی 

بردند سارا قربانی بدرفتاری‌های پدربزرگ خود شده است.
 افشاگری زن‌عمو

هنــوز تحقیقات ادامه داشــت که زنی 38ســاله پای در 
دادسرای ناحیه 10 تهران گذاشت. پیش‌روی بازپرس ایستاد و 

از کلاهبرداری پدربزرگ سارا پرده برداشت.
این زن که »فریبا« نام دارد، گفت: من 4 ماه پیش از شوهرم 
طلاق گرفته‌ام، اما در این 3 ســال همیشــه غم و غصه سارا 
عذابم می‌داد، چراکه پدرش ارثیه زیادی برای این دختر به جا 
گذاشته و پدرشوهر سابقم ناجوانمردانه این پول‌ها را برای خود 
برداشــته است. وی افزود: خانه، خودرو، حساب بانکی و حتی 
حقوق مستمری برادرشوهر متعلق به سارا بودند و قسمتی از 
پول‌ها هم به پدرش می‌رسید، اما پیرمرد چون قیم این دختر 
بود، با وجود اینکه وی در ســن قانونــی نیز بود، با فریبکاری 
همه ارثیه را بالا کشــید و این دختــر را آواره خیابان‌ها کرد. 
همین ادعاها کافی بود تا بازپرس پرونده دســتور داد ماموران 
به تحقیقات ویژه‌ای برای رازگشــایی از ارثیه دختر سرگردان 
انجام دهند و هنوز یک هفته نگذشته بود که تجسس‌ها نشان 
داد پدر و مادر ســارا در زمان زنده بودن، حساب‌بانکی به نام 
این دختر افتتاح کرده بودند و پولی میلیونی در آن اســت که 
پیرمرد با وجود تصاحب همه دارایی‌های ســارا هنوز نتوانسته 

به این پول و سود بانکی آن دست پیدا کند.
با دســتور بازپرس پرونده‌ پدربزرگ ســارا، احضار شد و با 
توجه به بی‌اعتنایی‌اش به خواســته قضایی دستور جلب وی 
صادر شد. »عبدا...« که در داخل خانه‌اش بازداشت شده بود، 
وقتی پیش روی بازپرس ایستاد، ادعای بی‌گناهی کرد و گفت: 
من می‌خواســتم نوه‌ام خوشبخت شــود، اما او سرکش بود و 
فرار کرد.  من پولی ندارم به این دختر بدهم. پدربزرگ ســارا 
وقتی دید مدارکی مبنی بر اینکــه با پول‌های ارثیه وی یک 
مرغداری به راه انداخته و هر ساله پول زیادی به جیب می‌زند، 
چاره‌ای جز اعتراف ندید و گفت: پسرم با سرمایه‌ای که من در 
اختیارش قرار داده بودم، توانست خانه، ماشین بخرد و سر کار 
مناسبی برود. ارثیه‌اش حق من بود و نوه‌ام باید این را بپذیرد. 
وی افزود: اگر جرم کرده‌ام، حاضرم تاوان بدهم و همان مقدار 

ارثیه‌ای که در زمان مرگ پســرم به سارا می‌رسید را همین 
امروز به وی پرداخت می‌کنم.

بنابر این گــزارش، بازپرس پرونده با توجه به کلاهبرداری 
پیرمرد وی را با صدور قرار سنگین روانه زندان کرد و از سوی 
دیگر به تیمی از کارشناســان رســمی دادگستری ماموریت 
داد چرخــش اقتصادی عبدا...، از 3ســال پیش و با راه‌اندازی 
مرغداری را بررســی کنند و میزان پول تعلق گرفته به ســارا 
را تعیین کنند. در این دســتور قضایی، خســارت معنوی به 
سارا، در عقب‌افتادگی تحصیلی، صدمات ناشی از آوارگی نیز 
مدنظــر قرار دارد و عبدا... به اتهام کلاهبرداری باید در انتظار 

محکومیت زندان باشد.

خون‌آلود وی را دیده و پلیس و اورژانس را خبر کرده است.و اقدام به خودزنی کرده اســت و صبح وقتی باغبانی در حال آب دادن به درختان بود، پیکر بررســی‌ها نشان داد این دختر جوان در یکی از پارک‌های تهران و پشت درختان پنهان شده وقتی ماموران خود را به بالای تخت وی رساندند، از اینکه سارا زنده مانده است، شوکه شدند. سال‌جاری از یکی از بیمارستا‌ن‌های تهران، ماجرای خودکشی دختری به پلیس مخابره شد و زن‌عمویش نزد قاضی رفت و پرده از ارثیه میلیونی دختر 18 ســاله برداشت. اوایل مردادماه آوارگی بگذارد. 3 ســال گذشــت تا اینکه وقتی »ســارا« دست به خودکشــی نافرجام زد، خــط قرمز| مرگ پدر و مادر کافی بود تا دختر جوان با بی‌مهری پدربزرگش پای در دنیای 

پدربزرگ طمعکار ارثیه میلیونی »سارا« را بالا کشید

 کابوس دختر جوان
 با مرگ پدر و مادر

نظر کارشناس
ســهیلا رادمنش، مشــاور خانوادگی در این 
زمینه گفت: متاســفانه مرگ هر کدام از اعضای 
خانواده بویژه پدر یــا مادر یا هر دو تبعات منفی 
زیــادی روی رونــد زندگی اعضــای آن خانواده 
دارد. وی افزود: در واقع به جز چند ماه نخســت، 
بچه‌های این خانواده‌ها احســاس ســرخوردگی 
می‌کننــد و اطرافیــان که به زندگی خودشــان 
بیشتر اهمیت قائل می‌شــوند، از آنها غافل شده 
و باعث به وجود آمدن سرنوشــت‌های غم‌انگیزی 
می‌شوند. این مشاور خانوادگی ادامه داد: حمایت 
از یتیم‌ها ابتدا بر عهده نزدیکان آنان اســت و در 
خصــوص این مورد خاص، وقتــی اطرافیان ظلم 
پدربــزرگ را می‌دیدنــد، باید پلیــس و مقامات 
قضایی را در جریان قرار می‌دادند. متاسفانه چنین 
بی‌توجهی‌هایی نتایج جبران‌ناپذیری دارد و گاهی 
یتیم‌ها پای در دنیای بزهکاران می‌گذارند و گاهی 
خود‌بزه‌ دیده می‌شــوند و همه این سرنوشــت‌ها 
ناشــی از بی‌توجهی کسانی اســت که وقتی پدر 
و مــادران این طیف زنده بودنــد، به آنها عزت و 
احترام می‌گذاشــتند یا مرگ آنها کودکان‌شان را 

هم فراموش کرده‌اند.

خرس مادر در ارتفاعات پایتخت طعمه مسموم خورد و به 
کام مرگ فرورفت.

2 توله ایــن خرس بر بالین مادر بودند تــا اینکه با دیدن 
محیط‌بانان گریختند.  بعد‌از‌ظهر روز چهارشنبه به دنبال تماس 
تلفنی اهالی روستای آهار در شهرستان شمیرانات استان تهران 
مبنی بر مشــاهده یک خرس و دو توله اش در نزدیکی روستا، 
محیط‌بانــان راهی این منطقه شــده و با پیکر بی‌‌حرکت یک 
خرس مواجه شــدند که دو توله خرس نیــز در اطراف خرس 
مادر حضور داشتند. محیط‌بانان با تصور اینکه خرس مادر زنده 
اســت و به منظور وحشت زده نشدن توله خرس ها به سمت 
آنان نزدیک نشده و درخواست تجهیزات بیهوشی و دامپزشکی 
نمودند کــه به همین منظور اکیپی برای امداد و نجات خرس 

راهی منطقه شــدند. دقایقی پیش از حضــور تیم امدادی در 
محــل، توله خرس ها به ســمت ارتفاعات حرکــت کرده و از 
دید محیط‌بانان دور شــدند. پس از حضور تیم امداد در محل 
و بررســی پیکر بدون حرکت ماده خرس، مرگ خرس توسط 
دامپزشک تایید و لاشه جهت کالبد شکافی و بررسی علت مرگ 
به کلینیک دامپزشکی سازمان محیط‌زیست در پارک پردیسان 
منتقل شد. دامپزشک کلینیک تخصصی حیات وحش پردیسان 
پس از انجام کالبد‌گشایی در مورد علت مرگ ماده خرس گفت: 
بررسی‌ها نشان می‌دهد خونریزی شدید در اندام داخلی که بر اثر 
مسمومیت با والفارین -مرگ موش- رخ داده است علت اصلی 
مرگ ماده خرس است. دکتر ایمان معماریان افزود: همچنین 
آثار یک شکســتگی در تصاویر رادیوگراف تهیه شــده بر روی 
گونه خرس مشاهده شده که به احتمال فراوان به دلیل سقوط 
خرس از صخره‌ها، پس از تاثیر ســم در بدن حیوان می باشد. 
وی گفت: محتویات درون معــده خرس حاوی مقادیر زیادی 
موی حیوان است که این نشــان می‌دهد خرس ماده از لاشه 

یک حیوان دارای مو و بدون پشم مانند الاغ تغذیه کرده است 
که ممکن است عامل انتقال والفارین به بدن خرس استفاده از 
همین لاشه مسموم باشد. دامپزشک کلینیک تخصصی حیات 
وحش پردیسان گفت: این خرس، ماده و حدودا ۸ ساله بوده که 
بررسی پستان‌های حیوان نشان می‌دهد درون پستان‌‌ها شیر 
وجود دارد و توله‌ها هنوز با شــیر مادر تغذیه می‌شده‌اند. دکتر 
ایمان معماریان در مورد سرنوشت دو توله‌خرس مشاهده شده 
در کنار لاشــه خرس مادر گفت: توله‌خرس‌ها در حال حاضر 
حدودا ۸ ماهه هستند و تغذیه آنها وابسته به شیر نیست، ضمن 
اینکه از لحاظ جثه توانایی دفاع از خود و زندگی در طبیعت را 
دارند، بنابراین نیازی به زنده‌گیری آنها از طبیعت وجود ندارد. 
اطراف روستای آهار تماما باغات میوه و کندوهای پرورش زنبور 
عسل قرار دارند. به احتمال فراوان نزدیک شدن این ماده خرس 
و توله هایش به اطراف روســتا برای اســتفاده از میوه و عسل، 
خشم باغداران و زنبورداران را برانگیخته و آنان نیز با قرار دادن 

طعمه آغشته به سم موجب مرگ این گونه ارزشمند شده‌اند.

  مرگ خرس مادر
 در ارتفاعات پایتخت


